
  

 

  
  

  پژوهش علوم سياسيدوفصلنامه 
  131ـ 150 ، صص1384ستان پاييز و زم، اولشماره  

  
  سياسي يوسف القرضاوي اسلام و دموكراسي در انديشه

  
 ∗مرتضي بحراني  

   

  چكيده 
از (اين مقاله در پي تبيين جايگاه دموكراسـي در انديـشه سياسـي اسـلام از نظـر يوسـف القرضـاوي                

از نظر او اسـلام قرنهـا جلـوتراز غـرب، پديـده دموكراسـي و                . است)  عرب رو  متفكران اسلامي ميانه  
قواعد و معيارهاي آن را معين كرده اما تبيين جزئيات آن را به انديـشمندان مـسلمان واگـذار كـرده                     

هـاي    راهكارهايي چون امر به معروف و نهي از منكر، شورا، بيعت و مشاركت زنان در عرصه               . است
البته پذيرش دموكراسي به معناي كنار نهادن حاكميت . جملة اين قواعد هستندسياسي ـ اجتماعي از  

شـود، بـا اصـل حاكميـت         خداوند نيست زيرا اصل حاكميت مردم كه بنيان دموكراسي محسوب مي          
. خدا با حاكميت فردي كه اساس استبداد اسـت در تـضاد اسـت    خدا در تضاد نيست بلكه حاكميت

حاكميـت خـدا و بنـابر        نفي    حاكميت طاغوت و ستمكاران است نه      هدف از دموكراسي كنار نهادن    
 تحقـق   راسـتاي جلوگيري از استبداد و سلطه طاغوت گام نهادن در          به منظور   اين اجراي دموكراسي    
 حكومت اكثريت است و اكثريت      ،استدلال به اينكه دموكراسي   از نظر وي    . حاكميت خداوند است  

زيـرا  .  بر پايه يـك مغالطـه اسـتوار اسـت          كهنابجاست  لي  تدلااند، اس   هم در قرآن مذموم شمرده شده     
اي كـه   آوريـم، جامعـه   فرض بر آن است كه ما از دموكراسي در جامعه اسلامي سـخن بـه ميـان مـي               

  .اند اكثريت آن داراي عقل و انديشه
  .اسلام، دموكراسي، قرضاوي، شوري، بيعت :يواژگان كليد

                                           
E-mail: Mortezabahrani @yahoo.com                   دانشجوي دكتري علوم سياسي، دانشگاه تربيت مدرس .∗
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132
 مقدمه 

 در مصر متولـد     1926المسلمين است در سال       جنبش اخوان قرضاوي كه از بقاياي نسل اول       
حـل    و اثرها فـي    ةالزكا« دكتراي خود را با عنوان        رساله. در نوجواني قرآن را حفظ كرد     او  . شد

بعد از مدتي به كشور قطر روي آورد و         . دفاع كرد  ، در دانشگاه الازهر   »عيةالاجتما  المشكلات  
در تـلاش بـراي     . دار شـد    در دانـشگاه قطـر را عهـده       مي  لارياست دانشكده شريعت و علوم اس ـ     

 ـالنبو  ة و السير  لسنةا  بحوث«احياي انديشه اصيل اسلامي، در اين دانشگاه مركز          را تأسـيس و    » ةي
مديريت كرد و با نـشر آوازه وي در خـارج از محـدوده مـصر و قطـر، عـضو مجـامع مختلـف                         

 .)461:1992المجـذوب،    (شـد المللـي     اي و بـين     علمي، فرهنگـي و پژوهـشي در سـطح منطقـه          
اگـر چـه مـضامين تمـامي آثـار وي           . ترين انديشمندان اسلامي است     قرضاوي از جمله پرنويس   

. هاي متعدد بـه آن پرداختـه اسـت         ااما از زواي  ) لزوم برگشت به اصل اسلام اعتدالي     (يكي است   
 ،يشه سياسي تاكنون حدود صد جلد اثر از وي به چاپ رسيده كه مهمتر از همه در موضوع اند                

اسـت كـه در آن بـه طـور مبـسوط مـسائل اساسـي حـوزه          » ...الاسـلام    فـي  لةالدو  من فقه «كتاب  
  . بررسي كرده است ارسياست 

» طريقه وسط«قرضاوي خود در قالب عباراتي آرماني، شيوه سلوك علمي و عملي خود را          
 در اسلام و ديگـري  يكي منكران اصول سياسي و اجتماعي : نامد كه بين دو گروه قرار دارد        مي

  :گويد مي» ميةالاسلا كةاولويات الحر«وي در كتاب . انديش متعصبان و افراد جزم
اعتـدال ميـان   : ويژگيهـاي زيـر اسـت    اي كـه داراي  انديشه ما انديشه وسط است؛ انديـشه     « 

گرايي شديد و بي ديني افراطي؛ ميان تصوف افراطـي            افراط و تفريط در دين، ميان ايدئولوژي      
گيري زياد؛ ميان موافقان  تصوف؛ ميان بازبودن و تساهل شديد و بسته بودن و سخت        منان  و دش 

 »گرايـان   و مخالفان نص؛ ميان طرفداران سياست و مخالفان سياست؛ ميان جهانگرايان و منطقـه             
  .)108:1990القرضاوي، (

را بـه   رو بودن قرضاوي باعث شده تـا برخـي از پژوهـشگران انديـشه او                  همين ويژگي ميانه  
  معـوض   نـازلي  (بست تحميل شده بر حركـت اسـلامي بداننـد           حلي براي خروج از بن      عنوان راه 
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 اسـلام و سياسـت بـه اجمـال بررسـي            نظر قرضـاوي در بـاب      در اين مقاله      .)309:2001احمد،  

نقـيض دموكراسـي،   يعنـي   اسـتبداد،  فهـوم بـه م تسهيل ورود به بحث     به منظور   شود و سپس      مي
  .شود  اسلامي از نظر قرضاوي ذكر مي هاي دموكراسي  آن گاه مؤلفهشود؛ پرداخته مي

  
  اسلام و سياست

اسلام «هاي دين اسلام نهفته است و مفهوم           معتقد است كه سياست در بطن آموزه       قرضاوي
 كاربردي ناروا است؛ اين گونه نامگذاريها از نظر انديشه اصيل اسـلام             آن  مقابل در» سياسيغير

زيرا فقط يك اسلام وجود دارد و آن اسلام اوليه يا اسلام برگرفته از قرآن و                قابل قبول نيست؛    
از سوي ديگر قرضاوي بـر ايـن نظـر          . اند  سنت است؛ اسلامي كه صحابه و تابعين آن را فهميده         

اگـر سياسـت را از اسـلام بـزداييم، ديـن ديگـري          . است كه اسلام بدون سياست اسـلام نيـست        
ب دين اسلام از نظام سياسي تشكيل حكومـت بـر مبنـاي اصـول               بر همين اساس مطلو   . شود  مي

قرضاوي، حكومـت را  . اما مشروعيت اين حكومت ناشي از اراده مسلمانان است  . اسلامي است 
 در قدرت و حاكميت را از انديـشه         »تئوري حق الهي  «داند و از همين طريق اتهام         حق مردم مي  

جامعـة اسـلامي را تمامـاً برخاسـته از اراده           كند و قدرت سياسـي در         و شريعت اسلامي نفي مي    
  .)58ـ70:1999  القرضاوي، (داند مردم مي

شمارد كه با مباني دموكراتيك حكومـت         قرضاوي ويژگيهايي را براي دولت اسلامي برمي      
از نظر وي دولت اسلامي يك دولت شرعي قانوني است كـه داراي اساسـنامه و                . سازگار باشد 

ن قانون برگرفته از قرآن و سـنت پيـامبر اسـت دولـت قـانوني اسـلام،                  اي. باشد  قانون اساسي مي  
  تـاريخي در برخـي ادوار بـه        ممكن است به لحاظ   . عنوان و صفت خاصي به جز اسلامي ندارد       

 جمهوري و دموكراتيك متـصف      و يا امروزه كه به نامهاي     (شده    آن امامت يا خلافت گفته مي     
در . آور نيـست  ئيس دولت براي صـاحبان آن تقـديس  هايي چون امام، خليفه و ر       اما واژه ) است

 اين منصب براي صاحبش   . دين اسلام همه مردم با هم برابرند و ملاك برتري فقط تقوي است            
  و ت شـورايي و نـه اسـتبدادي اسـت         ل ـ اسـلامي يـك دو     دولت. ك تكليف است  كه ي  نه امتياز   
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خويـشاوندي سياسـي    و  وراثـت ،در ايـن دولـت  . شود حاكم اسلامي از طريق شورا انتخاب مي  

 همچنين دولت اسلامي دولت حمايت از مظلومين و مستضعفين          .)124،  ةالبقر (جايگاهي ندارد 
هيچ ديني به اندازه اسلام بر حقوق ضعفا تأكيد نكرده است به حدي كه اگر اغنيا حقوق      . است

جبـار ـ حتـي    ا حكومت اسلامي موظف است از روي ،آنها را از روي اختيار به آنها برنگردانند
قرضـاوي بـا اسـتناد بـه روايـت           .)7الحشر،   (برگرداندـ از آنها پس گرفته و به مظلومين          جنگ
، بر اهميت 1 حق خود را بستاند، مطلوب خدا نيست    به راحتي اي كه در آن ضعيف نتواند         جامعه

 از تلاش خود در جهت      ومت اسلامي بايد  ـهمچنين حك . ورزد  حقوق ضعفا در اسلام تأكيد مي     
هاي ديگـري نيـز بـراي          قرضاوي ويژگي  .)44:1999قرضاوي،   (ه امر ايتام دريغ نورزد    ـاهتمام ب 

  .شمارد تا جامعيت آن را تبيين كرده باشد حكومت و دولت اسلامي بر مي
  

  اسلام و استبداد
 رابطه حاكم و مـردم را بـر مبنـاي رحمـت و رافـت         )1997 (قرضاوي متأثر از محمد غزالي    

اميه و بني عبـاس را   استبداد را امري مذموم و تاريخ پرظلم و ستم حكومت بني    متصور دانسته و    
 از سـه دسـته       در قـرآن مجموعـاً     «:گويـد   او با استناد به قـرآن مـي       . داند  تاريخي غير اسلامي مي   
اول فرمانرواي ظالم و ستمگري همچون فرعون كـه در سـرزمين خـدا       : شديداً انتقاد شده است   

دوم سياستمداري چون هامان كـه خواهـان         .)38القصص،   ( است ل كرده خود را بر مردم تحمي    
دار و ملاكي چون قـارون كـه خواهـان            نزديكي و دستيابي به مركز قدرت است و سوم سرمايه         

  .)140:1999القرضاوي، / 23الفافر،  (»استثمار مردم است
آن را عامـل فـساد و       قرآن نه تنها استبداد را في نفسه مذموم دانسته بلكـه            به گفته قرضاوي،    

 ساز نابودي امتها قلمداد كرده اسـت        اي كه استبداد و گردنكشي را زمينه        داند به گونه    تباهي مي 
 قرآن در مورد نابودي قوم عـاد ـ بـا آن همـه عظمـت و شـكوه ـ و        .)153ـ6:1999القرضاوي، (

آنهـا طغيـان و   ي گويد كه دليل نابود قوم ثمود ـ با آن همه قدرت و شوكت ـ و قوم فرعون مي  
اي كه طغيان آنهـا فـساد را گـسترش داد و خداونـد      به گونه. گردنكشي آنها در روي زمين بود  
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م و اطاعـت از     انظـلا همچنـين قـرآن      .)6ـ12الفجر،   (نيز بر طبق سنت خود آنها را درهم كوبيد        

اهي جامعه پذير هستند را نيز مسئول انحراف و تب   اهل استبداد را مذموم دانسته و كساني كه ظلم        
 پيامبر اسلام نيز در طول حيات سياسي خود حكام و فرمانروايان سـتمكار و  )21نوح،  (.داند  مي

القرضاوي، ( 2اند، به شدت نكوهش كرده است اطرافيان آنها و نيز مردمي كه ظلم را پذيرا شده   
135:1999(.  

ده بلكه بيشترين   از نظر قرضاوي در نظام سياسي اسلام هيچ وقت استبداد حاكم مطلوب نبو            
  : كه بر جامعه اسلامي وارد شده از ناحيه استبداد سياسي حكام بوده است ضرر و بدنامي

بدترين نوع استبداد، آن نـوع اسـتبداد سياسـي اسـت كـه بنـام ديـن انجـام شـود و                      «
بـر خواهـد     هـاي اسـلامي را در       هاي استبداد سد نشود خسراني فراگير ملـت         چنانچه راه 

بزرگترين اشتباهي كه ممكن است     .  كه دين هم از ميان خواهد رفت       اي  گرفت به گونه  
حكومت اسلامي و كارگزاران آن مرتكـب شـوند ايـن اسـت كـه گمـان كننـد حـق و           

 اختــصاص دارد و همــه مخالفــان آنهــا منحرفنــد و در راه باطــل گــام  صــواب بــه آنــان
ال آنكـه در اسـلام       ح ؛هاي استبدادي خواهان تحقق عدالت باشند       ه  دارند و به شيو     برمي

  .)78 :همان (»شوند  نداريم زيرا استبداد و عدالت به يك جا جمع نميمستبد عادلما 
از اين منظر قرضاوي معتقد است مشكلي كه اسلام با آن دست به گريبان شده كوتاهي در                 

حق « :گويد  قرضاوي مي . مورد قاعده شورا و تغيير خلافت اسلامي به فرمانروايي خودكامه بود          
گرفتند اما خود در دام اسـتبداد         آن بود كه مسلمانان از وضع پادشاهان كسري و روم عبرت مي           

چـه در حـال و  چـه در          (با اين حال تاريخ پـرظلم و سـتم حكومتهـاي اسـلامي              . و فساد افتادند  
تواند دلالتي بر شائبه حضور عناصر و لـوازم اسـتبداد را در انديـشه نـاب و اصـيل                      نمي) گذشته
  .)78:1988 القرضاوي، (»اشته باشداسلام د

  
  اسلام و دموكراسي

به معناي توجـه بـه پايگـاه مـردم در حكومـت             را  » دموكراسي«از نظر قرضاوي دين اسلام،      
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اي كـه در       به گونه  ،بر اصول دموكراسي صحه گذاشته است     نيز   قرآن و سنت پيامبر      .قبول دارد 

گيري از زر و زور،  ود و فرعون كه با بهرهسراسر قرآن از حكام مستبد و خودكامه از جمله نمر    
 كند  ش مي هگرفتند، انتقاد و نكو     خود را بر مردم تحميل كردند و بندگان خدا را به بردگي مي            

اي از دموكراسي كـشورهاي غربـي نيـست      اما دموكراسي مورد نظر اسلام نسخه.)258،  ةالبقر(
 يتراسي در ابعـادي يكـسان و از جهـا         شورا در اسلام با دموك    .  ديگر نهاد شورا است    رويبلكه  

متفاوتند؛ از اين جهت كه امت اسـلامي ضـرورتاً بايـد كـسي را بـراي رهبـري و حكومـت بـر                     
جامعه اختيار كند و حاكم در مقابل امت مسئول اسـت و هـر لحظـه امكـان عـزل و نـصب وي                        

لـوتر اسـت     علاوه بر اين، از اين حيـث از دموكراسـي ج           .است با دموكراسي غربي قرابت دارد     
دهد كه حاكم را نصيحت و امر بـه معـروف    كه به هر فرد جامعه ـ چه زن و چه مرد ـ اجازه مي  

 .)71،  بـة التـو  (چرا كه در اسلام هـر مـؤمن بـر مـؤمن ديگـر ولايـت دارد                . و نهي از منكر كند    

  :گويد قرضاوي با نقد دموكراسي غربي مي
اي معايـب زيـادي اسـت؛       هـا و محاسـن دار       رغم همه خوبي   دموكراسي غربي علي  «

تواند به اسم نمايندگان مردم هر گونه عملي را انجام دهد؛ فضايل              دموكراسي غربي مي  
ها را مجـاز اعـلام كنـد، حـرام را حـلال و حـلال را                   و ارزشها را ملغي و رذايل و پستي       

تواند با رأي اكثريت حتي خـود را ملغـي اعـلام              دموكراسي غربي مي  . حرام اعلام كند  
شـود زيـرا شـورا داراي     ين جاست كه ارزش نظام شورايي در اسلام آشـكار مـي          ا. كند

شوري در عقايد ايماني، اركـان عملـي،        . حدودي است كه تخطي از آنها ممكن نيست       
نـه شـوري، نـه حكومـت و نـه پارلمـان             . بنيانهاي اخلاقي و احكام قطعـي راهـي نـدارد         

 خداوند آن را ايجاب و اثبات كرده        تواند آنها را ملغي اعلام كند چرا كه آنچه كه           نمي
  .)170ـ1:1977القرضاوي،  (»تواند آن را نفي كند انسان نمي

رأي دهنده در نظر اسلام همچـون شـاهد   گويد   مي دادنقرضاوي با گستردن دايره شهادت 
 ـ را داشته باشد و نبايد شهادت را كتمان كند است كه بايد صفات شاهد ـ عدالت و رفتار نيكو 

 شود بايد حفيظ، عليم، قوي و امين باشد          كسي كه براي مناقب حكومتي نامزد مي       .)2ق،  الطلا(
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 در ذيل به برخي از جوانبي كه اسلام بـه آن توجـه كـرده و در انديـشه سياسـي                      .)55يوسف،  (

  .شود قرضاوي، ويژگيهاي مثبت يك جامعه دموكراتيك است، بيان مي
  انتقاد و پاسخگويي

گويـد    دانـد و مـي      وكراتيك را بستري براي انتقـاد سـالم مـي         قرضاوي پذيرش حكومت دم   
ن اداره امور مملكـت را برگزيننـد        ماهيت دموكراسي اين است كه مردم خود رهبران و مسئولا         

و اگر حاكمان دچار خطا شوند حق باز خواست آنها و اگر منحرف شوند حق عزل و نصب را                   
خواسته بر مردم كـه از طريـق راهكارهـاي           دموكراسي يعني عدم تحميل شرايط نا      .داشته باشند 

زيادي همچون انتخابات، همه پرسي، حـق حكومـت اكثريـت، تعـدد احـزاب، حـق مخالفـت                   
چنـين مـاهيتي از   . شـود  ها و اسـتقلال قـوه قـضاييه محقـق مـي       اقليت، آزادي مطبوعات و رسانه    

  :ستدموكراسي نه تنها مغاير با اسلام نيست بلكه بسيار نزديك با روح اسلام ا
در دولت اسلامي حاكم در مقابل تمامي امت مسئول است و همه امـت حـق دارنـد بلكـه              «

كه حاكم را نصيحت، امر و نهي به  ) و در صورت عجز و فقدان ديگران، عيني        كفايي(مكلفند  
حاكم در اسلام مقيد است و مطلق نيست و آنچه كه حاكم و حكومـت               . معروف و منكر كنند   

بخشد و ارزشهايي كه      شريعت اسلامي كه حكومت را استحكام مي      : ند از كند عبارت   را مقيد مي  
اين شريعت و   . كند  سازد و احكامي كه حدود حكومت را مشخص مي          حكومت را مشروع مي   

از حـاكم   (انـد و هـيچ كـس          ارزشها و احكام همه الهي هستند، يعني از سوي خدا وضـع شـده             
بنابر اين همه حق دارند،      . ملغي و از آنها تعدي كند      تواند به نام دين آنها را       نمي) گرفته تا مردم  

ت و احكـام و ارزشـهاي    عبلكه موظفند كه اگر حاكم جامعه اسلامي آنان را به سـوي غيرشـري             
گويـد   قرضاوي مي.  چرا كه خدا مقدم بر حاكم است       3اسلامي امر كرد، از فرمانش سرباز زنند      

م هستند و هر موكل حق دارد وكيل خـود  مستخدم مردو  وكيل، كارگزار    ،از نظر اسلام حكام   
از اين منظر حاكم نه تنها معصوم و مطلقاً صاحب اختيار نيست بلكه    . را بازخواست يا عزل كند    

ابـي طالـب وقتـي يـك نفـر در موضـوعي بـا رأي او                   بـن   چنانچه علي . خطاپذير و مسئول است   
ه را قرائـت كـرد كـه        رأي شما صحيح است و من خطا كردم و اين آي ـ          «: مخالفت كرده فرمود  
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  .)64 :1999القرضاوي، / 76يوسف،  (»بالادست هر دانايي، داناتري قرار داد

كنـد كـه    قرضاوي پس از ذكر آيات و رواياتي در اين زمينه به روايتي از ابوبكر استناد مـي            
خوانم و چـون بـه معـصيت     تا آنجا از من اطاعت كنيد كه شما را به اطاعت خدا فرا مي   «: گفت
 اگر خوبي كردم مرا ياري كنيد و اگر بـدي كـردم مـرا        ؛وي آوردم از من اطاعت مكنيد     خدا ر 

هر كه از شما ديد كه من بـه         «: كند كه گفت     همچنين به روايتي از عمر استدلال مي       4.»بازداريد
قرضاوي در باره نحوه عملـي شـدن    .)58:1988القرضاوي، ( »انحراف افتادم پس مرا باز دارد     

  :گويد مينيز انتقاد 
كم را بـه پاسـخگويي   اــ ح ـ ) مجلـس (ـ ابتدا از طريق اهل حـل و عقـد        امت حق دارد كه   «

كشانده و امر و نهيش كنند و اگر منحرف شد بـه راه آورنـدش در غيـر ايـن صـورت عـزلش                        
توانند به فراخـي و گـشادگي         كنند و اگر منكري را سبب شد يا معروفي را ضايع كرد همه مي             

. گراييد به كفر  تي امت حق شورش و انقلاب را دارد البته اگر حاكم علناً        ح. بر او خرده بگيرند   
  .)59:1999 القرضاوي، (»توانند حاكم شوند در اسلام همه بالقوه عالم دينيند و همه مي

 انتخاب حاكم

 دولت اسلامي يك دولت مدني است كه بنيـان آن           ،از نظر قرضاوي در نظام سياسي اسلام      
  :به گفتة وي. عت و شوري استبر اساس انتخاب و بي

در اسلام حـاكم، امـام و خليفـه وكيـل خـدا در روي زمـين نيـست و از هـيچ حـق الهـي                           «
 و اختيـار    ببرخوردار نيست بلكه حاكم، وكيل مردم و امت است كه توسط خود امـت انتخـا               

ده گيرد و مردم همچنان كه او را نصب كـر   است كه او را به پرسش و انتقاد مي        تشود و ام    مي
  .)130 :همان (»كند ـ اگر شرايط نصب را از دست داد ـ عزلش مي

 پذيرفتـه    نمازشان حديث است كه سه نفر    گويد در     قرضاوي با استفاده از قياس اولويت مي      
كنـد زمـاني      ، سپس اسـتدلال مـي     5 اولين آنها امام جماعتي است كه مردم قبولش ندارند         .نيست

شـود بـه طريـق اولـي در مـورد امـور        حكم صـادر مـي    كه در اسلام در مورد نماز جماعت اين         
در ادامـه اسـتنادات خـود بـه ايـن حـديث اسـتدلال               او  . سياسي نيز بايد مورد توجه قـرار گيـرد        
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كنيـد و دعايتـان       اند كه دوستشان داريد و دعايـشان مـي          بهترين حكام شما آنهايي   « :كند كه   مي
كنيد   يد و دوستتان ندارند و لعنتشان مي      كنند و بدترين آنها كساني هستند كه دوستشان ندار          مي
گيـرد كـه مـردم كـسي را دوسـت             نتيجه مي  او بر اين اساس   . 6»كنند  لعنت مي آنها هم شما را     و  

كنند كه خود را بـر آنهـا تحميـل            اند و كسي را لعن مي       دارند كه از روي اختيار انتخابش كرده      
  .)132 :همان (كرده است

 بـر آن اسـت    هاي سيدقطب و مودودي       ي نادرست از انديشه   ها  قرضاوي با انتقاد از برداشت    
 برداشـت  ءخواندند مورد سو حاكميتي كه ابوالاعلي مودودي و سيدقطب مردم را به آن فرا مي        

واقع شده زيرا حاكميت مورد نظر آنها بدان معني نيست كه خداوند خود، افرادي را به عنـوان                   
اكميـت خداونـد، حاكميـت او در تـشريع و          كند بلكه مقصود از ح      حاكمان جامعه منصوب مي   

بنـابراين تـشخيص   .  حاكميت در نصب و عزل از آن مردم است    ؛قانونگذاري است نه در نصب    
قرضاوي با استناد به سخنان مودودي و قطب در مـورد        . تفاوت اين دو موضوع بسيار مهم است      

 مـودودي    و انـد   رده رد ك ـ    آنها حكومت انتصابي و تئوكراسي را صريحاً       بر آن است  حاكميت،  
بنـابر ايـن حاكميـت در تـشريع فقـط از آن       . اين واژه را در معنـاي جديـد بـه كـار بـرده اسـت               

 اگر چه قانونگذاري در مسايلي كه براي آن حكمي نيست وظيفـه خـود مـردم اسـت                . خداست
  .)133 :همان(

نظر وجود اتفاق دارد كه ميان امت اسلامي و در رأس آنها اهل سنت    او در مجموع بيان مي    
 امـام را تعيـين   ،دارد كه اين حق مردم است كه از طريق نمايندگان خود در شوراي حل و عقد             

 بر كنـارش نماينـد و در   كنند و او را زير نظر داشته و در صورت تخلف از اصول و انجام منكر     
صورت ارتكاب كفر و انكار ضروريات اسلام با او مقابله كنند و ايـن رأي اكثريـت قريـب بـه          

  .)66 :همان (اتفاق امت اسلامي است
  امر به معروف و نهي از منكر، سازوكاري ساده و مؤثر

از نظر قرضاوي امر به معروف و نهي از منكر از فـرايض و اركـان اسـلام و خـود حـافظ و                        
قرآن كريم فريضة مـذكور را از ويژگيهـا و   . پاسدار محكمي براي ديگر فرايض و اركان است   
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امتيازي كه سبب برتري امت     . داند   و امتياز آن نسبت به ديگر جوامع مي        خصلت جامعه اسلامي  

شما از آن جهت برتـرين امـت هـستيد كـه     «: گويد اسلامي گرديده است؛ خداوند در قرآن مي     
فـصل  » ايمـان «اگـر   بـه گفتـه وي       .)110عمـران،     آل (»كنيـد   امر به معروف و نهي از منكـر مـي         

وجـه تمـايز جامعـه     »امر بـه معـروف و نهـي از منكـر     «اهل كتاب است، مشترك تمامي امتهاي    
امتي كه وظيفه دارد خير و      . دارد  اي را به امت اسلامي ارزاني مي        اسلامي است كه جايگاه ويژه    

  .)171 :1999القرضاوي،  (نيكي را براي همه بشريت گسترش داده و با تباهيها نيز مبارزه نمايد
بـه معنـاي    » مـن «پردازد و با تفـسير         مي 7عمران سوره آل    104قرضاوي سپس به تشريح آيه      

معتقد است در جامعه اسلامي لازم است گروهي متخصص و توانا با امكانات كافي و        » تبعيض«
با آموزشهاي لازم و متناسب با زمان و مكان، مسئوليت امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر را بـه                         

مـوم مـسلمانان و متوليـان امـور آنـان           عهده داشته باشند و مخاطبان اصلي دستور خداوند نيـز ع          
 مـسئوليت عـام مـردم و        .اي پرورش دهنـد      تا تلاش كنند چنين گروه خبره و كارآزموده        هستند

امر مسئولان جامعه مهيا كردن امكانات و تسهيلات و كمكهاي مادي و معنوي براي تحقق اين                
بـراي ايـن   ) يعني جمعي هماهنگ و سـازمان يافتـه  (» امتي«به عقيده قرضاوي وجود   . استمهم  

در واقـع   . نيـز ضـرورت دارد    » آزادي«علاوه بـر سـازماندهي،      . مهم، ضرورت انكارناپذير دارد   
لازم و كـافي  » توانـايي «و » آزادي«تواند امر به معروف و نهـي از منكـر نمايـد كـه از      كسي مي 

زيرا اين مهم بسيار تخصـصي، ظريـف و پيچيـده اسـت و بـرخلاف موعظـه و        ،برخوردار باشد 
  .)63ـ70:1997القرضاوي،  ( به توانايي و امكانات و ويژگيهاي خاص نياز دارد،ارشاد

 منكـر، رابطـه مـستقيمي بـا آزاديهـاي            نهـي از    بـه معـروف و      بحث انتقاد از حكومت و امر     
. يـك ضـرورت بـراي جامعـه اسـلامي اسـت           از نظر قرضاوي آزاديهـاي سياسـي        . سياسي دارد 

آزادي سياسي تنها يك حق نيست بلكه  . تواند چنين آزادي را از مردم سلب كند         حكومت نمي 
سر امتياز امت اسـلامي از سـاير امتهـا در همـين آزادي              . تكليفي از ناحيه خداوند بر مردم است      

قرضـاوي بـا ايجـاد      . كر اسـت  سياسي و حق انتقاد يا به عبارت ديگر امر به معروف و نهي از من              
پيوند وثيق ميان فريضه امر به معروف و نهي از منكر با آزادي سياسي و انتقاد از حكومت و بـا                     
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ر ك ـروف و نهـي از من     ـول ذيل را در خصوص امر به مع ـ       ـ اص ،استفاده از آيات قرآن و احاديث     

  :كند بيان مي
ي در تـداوم، حيـات و زنـده    امر به معروف و نهي از منكر از فرايض الهي و اصلي اساس ـ    .1

  .نگه داشتن هنجارها و شعائر ديني است
ايـن  . يكي از ويژگيها و امتيازات جامعه اسلامي امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر اسـت                     .2

كند و از ديگر سو       خصلت از يكسو جامعه اسلامي را از جوامع اهل كتاب و منافقين متمايز مي             
 .يكي از خصلتهاي اهل ايمان است

، امر به معـروف و نهـي از منكـر از مـسئوليتها و وظـايف                 ة اقامه نماز و اداي زكا     در كنار  .3
اين امر خود يكـي از علائـم قـدرت، اسـتحكام و نيرومنـدي               . يك نظام و دولت اسلامي است     

 .جامعه ديني است

گردد كه امـر بـه معـروف و نهـي از              نقطه زوال و انحطاط جامعه اسلامي زماني آغاز مي         .4
از اين رو شايد بدترين بلايي كـه ممكـن اسـت دامنگيـر              . گوناگوني ترك شود  منكر به دلايل    

اي شود آن است كه ترس از دولتمـردان سـركش و خودكامـه باعـث فراموشـي آنهـا و                       جامعه
طلبانه شود و كسي توان گفتن حق و اندرز و نصحيت آشكار و امـر بـه                   صداهاي حق خاموشي  

در نتيجــه مــشعلهاي اصــلاح و نقــد و خيرخــواهي معــروف و نهــي از منكــر را نداشــته باشــد و 
در ايـن وضـعيت اسـت كـه جامعـه آبـستن             . خاموش شود و فـساد و تملـق جـاي آن را بگيـرد             

 .تحولاتي عميق و مستوجب عذاب و بلايي الهي خواهد شد

با محو داعية خيرخواهي و دلسوزي ديني و معنوي افراد جامعه، بـه مـرور زمـان ممكـن                    .5
گردد يا دست كم بيمار و ناتوان شـود          ست و نابود   س   ايماني مسلمانان  است ضمير و احساسات   

 ؛ جامعهدر نتيجه. و به فساد و منكرات عادت كنند و آن را امري عادي و طبيعي به شمار آورند          
حساسيتهاي اخلاقي، ديني و هنجاري خود از دست داده و دچار دگرديسي هنجاري و اخلاقي         

آنكـه معيارهـا و مقيـاس جامعـه بـه هـم بريـزد و ناهنجارهـاي           در چنين وضعيتي امكـان      . گردد
بـدتر از همـه آن اسـت        . هنجار تلقي شوند، وجود دارد    ي به   اخلاقي و ديني، هنجار و هنجارها     
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هـاي    هاي باطـل بلنـد و رسـاتر گـردد و همـه عرصـه                خواهي خاموش و نعره     كه صداي حقيقت  

خداوند اين ويژگي را از خـصايص  . ا خوانداجتماع را در نوردد و همگان را به فساد و منكر فر    
 .)137:1999القرضاوي،  (داند زده مي اقفمنافقان و جامعه ن

هاي سياسـي و اجتمـاعي        قرضاوي پس از بيان اهميت امر به معروف و نهي از منكر و پيامد             
يير شرايط تغ . كند    آن در دو بعد سلبي و ايجابي، در عمل شرايطي را براي نهي از منكر بيان مي                

 :منكر نظر او عبارتند از

اين حرام ممكن است    . اينكه عمل منكر در نزد همه مسلمانان حرام قطعي محسوب شود           .1
پـس مكروهـات داخـل      . فعل يا ترك باشد و تفاوتي در صغير يا كبير بـودن آن وجـود نـدارد                

نكـري  پـس م  . كند  رأي اقل را در اين مسأله ساقط نمي       ،  حتي رأي جمهور و اكثر    . منكر نيستند 
        ن و ثابت و متفق عليه است و الا رفع آن چـه بـسا شـرّ                 كه بايد با قهر رفعش كرد اولاً منكري بي

چرا كه هر كس بخواهد بـه رأي خـود عمـل كنـد همـه چيـز را                   . ديگري را در پي داشته باشد     
  .ببيند ممكن است منكر

با ايـن   . شد ظهور منكر است يعني اينكه انجام منكر آشكارا صورت گرفته با           ،شرط دوم  .2
هر كـس منكـري را بـا چـشم ديـد،            : چرا كه پيامبر فرمود   . حساب تجسس در اسلام روا نيست     

 .جلو آن را بگيرد) يعني در ملأ عام منكري محقق شد(

يعنـي داشـتن نيـروي مـادي و معنـوي بـه             .  داشتن قدرت بر تغيير منكر است      ،شرط سوم  .3
امـا  . يابد  رط بيشتر نزد حكومت تحقق مي     اين ش . نحوي كه بتوان به سهولت منكر را زايل نمود        

قرضاوي معتقد  . اگر خود حكومت كه داراي قدرت است منكري را مرتكب شد چه بايد كرد             
 ايـن امـر از      .است كه بر مردم لازم است تا نيروي لازم را براي تغيير حكومت به دست آورنـد                

 بـا دولـت و حكومـت        اول بدست گرفتن زمام نيروهاي مسلح و مقابله       «: سه طريق ممكن است   
 و صدور قوانيني عليـه      »دوم به دست آوردن مجلس قانونگذاري و يا در دست گرفتن اكثريت           

حكومت جهت تغيير حكومت و منكرات آن و سـوم شـورش و انقـلاب همگـاني مـردم عليـه                     
 ايـن سـه هـيچ       اگر). زند  قرضاوي براي اين مورد اخير انقلاب اسلامي ايران را مثال مي          (دولت  
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ا زبان و قلم و قلب به انكار منكر بپردازند       بمحقق نشد بر مردم است كه صبر پيشه كنند و           كدام  

 .يا شودهو به دعوت و تبليغ بپردازند تا شرايط قيام به رفع منكر م

شرط چهارم، عدم احتمال وقوع منكر بزرگتـر اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر رفـع منكـر بـه                        .4
در غيـر ايـن صـورت سـكوت و پـذيرفتن شـر كمتـر لازم                 اي نباشد كه فتنه در پي داشته باشـد،            گونه
 .آيد مي

اين چهار شرط براي جايي است كه قصه منكر به وسـيله دسـت يـا بـه عبـارت ديگـر قـوه                     
 انكار ،صرف آگاهي از وقوع منكربه اما ساير درجات امر و نهي ـ به بيان و قلب ـ   . قهري باشد
 .)137ـ138 :همان (آيد آن لازم مي

داند كـه      امر به معروف و نهي از منكر ذكر اين نكته را لازم مي             هايت در باب  قرضاوي در ن  
تخريب و ويراني جامعه اسلامي در طي زمانهاي پياپي چنان پيامدهاي ناگواري را داشته اسـت                

 مثـل بـستن مجـالس غنـا و لهـو و لعـب و             ، مـشهود  كه آبادي آن تنها با از بين بردن چند منكـرِ          
بلكه مـسأله   . و خريد و فروش نوار و فيلم غيرمجاز، ممكن نخواهد بود          حجابي    جلوگيري از بي  

هـا، معيارهـا، اخـلاق، آداب،         لازم اسـت تـا افكـار، مفـاهيم، ارزش         « :بسيار بزرگتر از اينهاست   
 و قوانين جامعه عوض شود و قبل از اينها لازم است مردم از درون متحول و به         سازمانها، نهادها 

همچنين بايد توجه داشت كه در هر حال مـدارا و رفـق در              . تمر داد مردم آگاهي و آموزش مس    
 .)140 :همان(تغيير منكر مرجح است 

گيرد و  كاري ـ يا به عبارتي واقعگرايي ـ را در پيش مي   البته قرضاوي در نهايت راه محافظه
دوگونه از  بر ما واجب است كه ميان       « :گويد  عباس در تمايز ميان حكام، مي       با استناد به قول ابن    

فرمانروايان تمايز قايل شويم حاكمي كه به اسلام به عنوان برنامه و قانون و نظام زندگي معتقـد       
دهـد   كند و آن را مرجع اداره حكومت خودش قـرار مـي           و ملتزم است و براساس آن حكم مي       

اما گاهي به خاطر ضعف يا پيروي از كنشهاي نفـساني در برخـي امـور جزيـي دچـار انحـراف                      
شود و حاكم ديگري كه به  شـريعت و قـوانين اسـلامي بـاور نـدارد و احكـام بـشري را بـر                مي

 »باشـد   دسته اول به هر حال مسلمان بوده و حكومتشان مشروع مـي           . دهد  احكام الهي ترجيح مي   
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گويد بسياري از حكام هستند كه به لحـاظ اعتقـادي بـا اسـلام      مياو  .)101 :1977القرضاوي،  (

 به عبارت ديگر آنهـا از زوال حكومـت و قـدرت خـود               .ترسند  كه از اسلام مي   ي ندارند بل  دعنا
اگر بتوان با اين دسـته      . البته اين ترس ناشي از جهل آنها نسبت به حقايق اسلام است           . ترسند  مي

از حكام به صحبت پرداخت و مفاهيم و احكام و ويژگيهاي شريعت اسـلام را بـه آنهـا بـازگو                     
تـوان بـا      حتـي مـي   . ضع خود تغيير ايجاد كنند و افكارشان تعديل شـود         كرد چه بسا آنها در موا     

حكام و رهبراني از اين دست پيمان بست كه به شرط رعايت جوانـب اسـلام از آنهـا حمايـت                     
 چنـين چيـزي را      حركـت و جنـبش اسـلامي       اگـر چـه   . شود و تخت و سلطنت آنها حفظ شود       

چنين چيزي به عنوان ) و تعادل بر اساس اولويتفقه تعديل (تابد اما در پرتو فقه موازنات  برنمي
البته با اين پيش شرط كه باعث گـرايش حركـت اسـلامي بـه سـوي                 . يك تاكتيك جايز است   

اسـلامي باشـد نـه بـر        » حكومـت « به عبارت ديگر هدف كشاندن حكام بـه سـوي            .حكام نشود 
  .)100:1977  و138 :1999القرضاوي،  (عكس

  تعدد احزاب

پـردازد تـشكل و تعـدد          بـه آن مـي     ،ضاوي در ارتبـاط بـا دموكراسـي       مبحث ديگري كه قر   
به رغم وجود شبهاتي در رابطـه بـا تـشكيل احـزاب و انديـشه                او معتقد است كه     . زاب است حا

گونه مانع فقهي براي اين مسأله وجـود نـدارد، زيـرا هـر                تعدد در درون حكومت اسلامي، هيچ     
 از قرآن يا حديثي محكم و استوار دارد، در حالي كه             نياز به دليلي   ،گونه مخالفتي در اين زمينه    

 تكثـر  ،از آن گذشته با توجه به مباني عقلـي، در دنيـاي معاصـر             . چنين دليلي اساساً وجود ندارد    
حزب عامل مهمي براي جلوگيري از اسـتبداد فـردي و حزبـي و اسـتقرار حكومـت خودكامـه                    

 بـه اصـول و ارزشـهاي عقيـدتي و             اولاً كه احزاب چيز اين    تنها   .)101:1977القرضاوي،   (است
 در راسـتاي تحقـق اهـداف دشـمنان اسـلام و امـت                 بگذارنـد ثانيـاً    مباني شريعت اسلام احتـرام    

  .اسلامي عمل ننمايند
ويه ديگر، قرضاوي با توجه به تاريخ پر ظلم و سـتم حكـام اسـلامي و اسـتبداد آنهـا و                      ااز ز 

تبد، لزوم سازماندهي بـه قاعـده نـصيحت و انتقـاد از              مردم براي مقابله با حكام مس      واناييعدم ت 
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آميـز بـا ضـرورت وجـود احـزاب و       از راه مـسالمت را   جهـت اصـلاح انحرافهـاي آنهـا          ،حكام

  :زيرا. دهد گروههاي سياسي پيوند مي
 و زور بر افراد و گروههاي كوچـك غالـب           ممكن است حكومتها با استفاده از زر      «

هاي مختلف زندگي      بزرگ سازمان يافته كه در عرصه      آيند اما از ميان برداشتن احزاب     
به عبارت ديگر وجود احزاب و تكثر آنها نـوعي          . اند كار مشكلي است     مردم نفوذ يافته  

 البتـه قرضـاوي   .)همـان  (»سازماندهي و تثبيت اصل امر به معروف و نهي از منكر اسـت     
خود حزبي درست   شود كه تعدد احزاب به اين معنا نيست كه هر كس براي               متذكر مي 

توانند در    اي خود را دنبال كند، بلكه احزابي مي         كند و اهداف شخصي و مصالح عشيره      
جامعه حضور داشته باشند كه در خدمت تعالي و رشد مادي و معنوي جامعه بوده و بـر                  

ها، روشها و سياستهايي استوار باشد كـه هـر يـك از احـزاب بـا توجـه بـه                       مبناي انديشه 
  . آنها را در راستاي خدمت به جامعه به كار گيرد،ارشناسيدلايل علمي و ك

كند كه تعدد و تكثر لزوماً به معنـاي تفرقـه و اخـتلاف نيـست؛          قرضاوي همچنين تأكيد مي   
حتي گروهـي اخـتلاف در فـروع و روش و تخـصص را         . البته هر اختلافي هم بد و ناروا نيست       

ه تنهـا پـيش از تحقـق و اسـتقرار حكومـت      تنـوع و تكثـر آرا ن ـ  . دانند  رحمتي از جانب خدا مي    
 ميرنـد و قابـل از بـين بـردن نيـستند             هـا نمـي      انديـشه  زيـرا . اسلامي كه پس از آن نيز لازم است       

قرضاوي اصرار دارد كه تعدد احزاب يك پديـده وارداتـي نيـست،              .)162 :1999القرضاوي،  (
هـاي   گيري از تجربـه     نوعي بهره اگر هم باشد نه تشبه به كفار و نه تقليد كوركورانه است، بلكه              

 گمشده مؤمن است كـه هـر        ،رد تشويق اسلام است چرا كه حكمت و دانايي        مفيد است كه مو   
در تجربه تاريخي حكومتهـاي اسـلامي هـم تحـزب و تعـدد وجـود                . جويد  كجا بيابد آن را مي    

مـاني  الـسلام خـوارج را تـا ز      ه حضرت علي عليه    ك داشته و به رسميت شناخته شده است، چنان       
  .)163 :همان (بودكه دست به شمشير نبرده بودند، آزاد گذاشته 

  حضور زنان در عرصه اجتماع و سياست

از زنـان نيـز ـ    . از نظر قرضاوي زن نيز همچون مرد، انـساني صـاحب حـق و تكليـف اسـت     
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همچون مردان ـ خواسته شده خـداي را عبـادت كننـد، ديـن را اقامـه كننـد، فـرايض را بجـاي          

پـس  . ز محرمات اجتناب و به خداوند دعوت و امر و نهـي بـه معـروف و منكـر كننـد                    آورند، ا 
اگـر در قـرآن خطـابي بـا عنـوان         . مشاركت سياسي در يك جامعه دموكراتيك حق زنان است        

شود، جز اينكه به دليـل خـاص و معـين             آمده شامل زنان نيز مي    » ياايهالذين امنوا «و  » ايهاالناس«
شركت زن در   .  مسئوليت اجتماعي زنان نيز بسان مردان است       ،ين اساس بر هم . استثنا شده باشند  

از تاريخ اسلام نيـز     . امور اجتماعي قبل از آنكه يك ويژگي اسلامي باشد يك امر انساني است            
حضرت خديجه اول زنـي بـود       . هاي اجتماعي را پي برد      توان اهميت حضور زنان در عرصه       مي

شهيد امر به معروف و نهي از منكر در اسلام يـك زن             ول   لبيك گفت و ا    )ص(كه به نداي پيامبر   
جنگجو شركت بسياري از زنان حتي در جنگهاي صدر اسلام به عنوان . ـ سميه مادر عمار ـ بود 

  .)163 :همان (وجود دارد» غزوالنساء و قتالهن«اي كه در كتب تراجم باب  كردند به گونه مي

اول اينكـه در بحـث راجـع بـه     . شـود  دآور مـي قرضاوي با ذكر اين مقدمه، چند نكتـه را يـا       
 اسـتناد و    ،انديشه سياسي اسلام در مـورد زن فقـط بايـد بـه نـصوص ثابـت و محكـم و صـريح                      

دوم اينكه بسياري از احكـام و فتـاوي         . استدلال كرد و متون ضعيف و محتمل را كنار گذاشت         
بـات، احكـام نيـز تغييـر     باشـد و بنـابر ايـن بـا تغييـر موج       مربوط به زمان و مكان خاص خود مي       

ن ودبها با استفاده نادرست از متون اسلامي و           نكته آخر اينكه بسياري از سكولاريست     . يابند  مي
گوينـد اسـلام بـه     دهند و مـي     ، نظر اسلام در مورد زن را مشوش جلوه مي         فوقتوجه به دو نكته     

بـسياري از   . شـكوفا شـود   هاي آنهـا      دهد كه استعدادها و توانايي      كند و اجازه نمي     زنان ستم مي  
 .)33الاحـزاب،    (»هايان بمانيـد    در خانه ] پيامبر[اي زنان   «كنند    آنها به اين آيه از قرآن استناد مي       

 حال آنكه اين آيه خطاب خاص به زنان پيامبر دارد و زنان پيامبر احكام خاص خود را داشـتند                  
ف است و نيز به اين آيـه اسـتناد   ه پاداششان دو برابر و عذابشان نيز مضاع ك چنان .)164 :همان(

 خروجـي    ها حبس كنيد تا اينكه بميرند يا اين كه خداونـد راه             آن زنان را در خانه    «كنند كه     مي
يه نيز در يك مورد خـاص وارد شـده و بـه هـيچ               آ اين   .)32الاحزاب،   (»را براي آنها قرار دهد    
  .)172 :1999القرضاوي،  (عنوان عموميت ندارد
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تنها موردي كه به زنان اجـازه داده نـشده مقـام امامـت عظمـي يـا رهبـري                    از نظر قرضاوي    

 هم دال بر همين     8كه در ذم رهبري زنان وارد شده        ساير احاديثي . است) لة الدو سةرئا(عمومي  
حتي مقـام  (توان به زنان داد، اما بعضي از حكومت         تمامي حكومت را نمي   «پس  . ستاموضوع  
توان و لازم است كـه مـسئوليت    را  مي) قضاوت ر اداري و صدور فتوي، رياست امومرجعيت،

دليل شرعي بر نامـشروع بـودن رياسـت دادگـاه و امـور قـضايي و                 . آن را زنان به عهده بگيرند     
 را به عنـوان     يةصدور حكم توسط قاضي زن وجود ندارد چنانچه عمر، شفاء دختر عبداالله عدو            

  .)173 :1999القرضاوي،  (كردمأمور بازرسي و مراقبت از اوضاع بازار تعيين 
ضعف «: گويد  هاي سياسي مي    گيري خود راجع به حضور زنان در عرصه         قرضاوي در نتيجه  

بشري خاص زنان نيست بلكه واقعيتي است كه گريبانگير هر دو جنس زن و مـرد اسـت و چـه                     
  موجب سعادت و پيشرفت جامعـه      ،بسيار زناني كه در سطح اجتماع بر اساس انديشه و حكمت          

 .)174 :همان (»اند خود شده

  
  گيري نتيجه

 در نظـر قرضـاوي، ضـرورت امـروز و فـرداي جهـان               انديشه سياسي اسلامي و احيـاي آن،      
مركـز ثقـل انديـشه سياسـي قرضـاوي      . رود اسلام است و اين ضرورت جز با تعادل پـيش نمـي        

ت و مـسايل   تأكيد بر اين نكته است كه عقل به مدد شرع توانايي پاسـخگويي بـه همـه مـشكلا                  
او معتقد است كه اسلام اصول را بيان كرده و بـر عهـده علمـاء اسـت كـه                    . اساسي بشر را دارد   
شورا، بيعت و اختيار و اين سـه        : اصول قدرت بر اين مبنا تنها سه چيز است        . فروع را تبيين كنند   

ك بنابر اين ديگر نيـازي بـه دموكراسـي غربـي بـه عنـوان ي ـ               . تمام محسنات دموكراسي هستند   
 قرضاوي در آثار اوليـه  گر چه ا. حل وارداتي نيست، بلكه اسلام همه چيز را حل كرده است            راه

 اما واقع امر ايـن اسـت كـه بـيش از هـر چيـز بـه نحـوه نگـرش                       ستخود به دموكراسي تاخته ا    
 و حل مشكلات خود ـ انتقاد كـرده اسـت    مسلمانان به دستاوردهاي غرب ـ به عنوان آخرين راه 

  .ي خود امكان سازگاري آن دو را بيان كرده استدر آثار بعد
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در مجموع قرضاوي معتقد است كـه اسـلام قرنهـا جلـوتر از غـرب، پديـده دموكراسـي و                     
قواعد و معيارهاي آن را تعيين كرده است اما جزئيـات آن را بـراي اجتهـاد بـه دانـشمندان ـ بـا        

 از ايـن منظـر راهكارهـايي    .توجه به اصول، ارزشها، مصالح و تحولات ـ واگـذار كـرده اسـت    
 نوعي گواهي دادن و شهادت دادن به صلاحيت نامزدهـاي مـورد             ،چون انتخابات از نظر اسلام    

دموكراسي به معناي كنار نهادن حاكميت خداونـد نيـست چـرا كـه اصـل                 از نظر او     .نظر است 
 شود، با اصل حاكميت خـدا در تـضاد نيـست            حاكميت مردم كه بنيان دموكراسي محسوب مي      

هـدف از   . بلكه حاكميت خدا با حاكميت فردي كه اساس ديكتـاتوري اسـت در تـضاد اسـت                
حاكميت طـاغوت و سـتمكاران اسـت نـه حاكميـت خـدا و بنـابر ايـن                   دموكراسي كنار نهادن    

اجراي دموكراسي جهت جلوگيري از استبداد و سلطه طـاغوت گـام نهـادن در جهـت تحقـق                    
 دموكراسي حكومت اكثريت است و اكثريت هم در       استدلال به اينكه  . حاكميت خداوند است  

. پايه و نابجاست و بر پايه يـك مغالطـه اسـتوار اسـت       اند، استدلالي بي    قرآن مذموم شمرده شده   
 ؛آوريـم  زيرا فرض بر آن اسـت كـه مـا از دموكراسـي در جامعـه اسـلامي سـخن بـه ميـان مـي                

  . اند  و انديشهلآگاه و داراي عقاي كه اكثريت آن  جامعه
ذكر اين نكته نيز لازم است كه از نظر قرضاوي در دموكراسي اسلامي هـر چيـز بـه رأي و                     

 اصول و ثوابت دين هميشه ثابت و ماندگار و هيچ گـاه قابـل تفـسير        .شود   نمي ذاشتهمشورت گ 
هـاي اجتهـادي ارتبـاط داشـته          شوند كه به عرصه      مي ذاشتهنيستند بلكه امور و مسايلي به رأي گ       

د مسايل اختلافي، نظر اسلام اين است كه رأي اكثريت مرجع و مـرجح معتبـري                در مور . باشند
  .شود  عقل و شرع فهميده مي،است و اين امري است كه بر اساس منطق

  
  نوشت پي

 . لاياخذ فيها الضعيف حقه و هو غير متعتعمةاالله لايقدس ا ان .1

 .الوادي بئر يقول له هبهب ان في جهنم وادياً و في .2

 .الخالق معصية ق في لمخلوةعلاطا .3
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 .من رأي منكم في اعوجاجاً فليقومني .4

  .اً و هم له كارهونمرجلٌ ام قو... ثلاثه لاترفع صلاتهم فوق راسهم بشراً .5

الـذين    الذين تحبونهم و يحبونكم و تصلون عليهم و يصلون عليكم و شرار ائمـتكم               خيار ائمتكم  .6
 .تبغضونهم و يبغضونكم و تلعنونهم و يلعنونكم

 .المنكر خير و يأمرون بالمعروف و ينهون عنلا  يدعون اليمة منكم اولتكن .7

 .ةلن يفلح قوم و لو امرهم امر: مثلاً .8
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